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س ـ امروز روز جمعه دهم اكتبر 1996، من داريوش ستاره از طرف مركز مطالعات تاريخ شفاهي ايران يهوديان ايران با آقاي منصور مشيان مصاحبه مي‌كنم. آقاي منصور مشيان بفرماييد خواهش مي‌كنم.

س ـ پس از عرض سلام، منصور مشيان‌ام. ما در خيابان سيروس مسجدالحوض كوچة كشفي آنجا به دنيا آمديم. خانة پدري داشتيم كه بعد البته فروختيم و قديم‌ها مي‌گفتند ميريم حسن‌آباد. شمال شهر را حسن آباد مي‌گفتند. ما آمديم سه راه شاه و خانه گرفتيم و من مدرسه ميرزا جالينوس مدرسة نور و صداقت مي رفتم. عرض كنم كه تا كلاس نهم آنجا بوديم كه بعد رفتيم مدرسة ايرانشهر چهارراه مخبرالدوله كه آنجا درس مي‌خواندم. البته ما تعدادي بچه ايسرائل بوديم كه همه با هم رفيق و دوست بوديم. در آنموقع اول من و آقاي نعمت پوربابا به ‌ام نعمت بابااوف با آقاي ابراهيم روغني تصميم گرفتيم كه يك باشگاهي را اداره كنيم، يك باشگاهي كه البته به‌ نام زورخانه مي‌گفتند قديم، ما داير كرديم در حدود چهل پنجاه تا بچه ايسرائل آنجا مي‌آمدند توي سه راه ژاله، اول خيابان ژاله مدرسة اتحاد كه رئيس مدرسة يك اتاقي به ما اتاق بزرگي داده بود تشك كشتي و ميل و تخته شنا و اينها داشتيم و ضربي داشتيم. ما سه تا مرشد داشتيم جمعاً تو ايسرائل‌ها: يكي آقاي ابراهيم روغني بود كه ايشان الان در تهران هستند پسرعموي آقاي شادگو. دومي‌اش مرحوم عطاالله يوسفيان بود كه در آلمان فوت شد. سومي‌اش آقاي سليمان اليشاه. اين سه تا مرشدهاي ما بودند. هميشه سر ساعت چهار، چهار و نيم پنج بعد از ظهر كه مي‌رفتيم زورخانه، يك تاس بزرگي آن جلو بود و هر كي مي‌آمد تو به اندازه ي بودجة خودش پول مي‌انداخت تو آن تاس. از يك قران مي انداختند و دوزار و پنجزاري و اين پول جمع مي‌شد به ‌مصرف خريد اثاث براي زورخانه مي‌رسيد. يك زورخانة ديگر هم بود سه راه شاه تو باغ چايچي كه فعلاً سينماي آسياست، باشگاه ايسرائل‌ها بود كه ما بيشتر وقت‌ها با هم مسابقه مي‌داديم بچه ايسرائل‌ها همه آنجا بوديم. آقاي ماشاالله فروتن زليخايي آنجا بود. مياندار زورخانه ما آقاي شموئل شمسيان بود و مرحوم آقاي نعمت‌الله خان پوربابا كه اينها قويترين مرد توي باشگاه بودند. عرض كنم حضور شما كه خاطرة ديگري كه از اين زورخانه داريم ما تقريباً ..... اينها بود. عرض كنم كه بعداً كه يك‌روزي يك اتفاقي افتاد كه اين را من به‌شما بگويم. بچه گوييم‌ها مرتب ما را مي‌زدند. ما وقتي از تو باشگاه مي‌آمديم بيرون چوب و چماق داشتند ما را مي‌زدند. يك‌روز به رئيس مدرسة اتحاد گفتيم بابا اينها ما از زورخانه مي‌آييم بيرون ما را كتك مي‌زنند، تلفن كرد به رئيس كلانتري. رئيس كلانتري گفت شما كارتان نباشد پاسبان‌ها را آن دور و بر مي‌گذارم سر ساعت شش و نيم شش بياييد بيرون، وقتي آمديد بيرون اينها را مي‌گيرند. يكدفعه حمله كردند به‌ما و ما هم دو تا سه تا گردن كلفت‌هاي محله يكي نجات شموئل بود پسر شموئل قصاب، يكي ديگر هم پسر حبيب كُرده بود كه اين دو تا آمدند كمك ما و ماهم همه‌مان با تخته شناها حمله كرديم به گوييم‌ها. گوييم‌ها را گرفتيم و پاسبان‌ها آمدند و در حدود بيست و پنج سي تا اينها را سرانديم تو كلانتري. خلاصه اينها را عصر نگهداشتند و شلوغ پلوغ شد و بابا ننه‌هاي اينها آمدند و رفتند پيش رئيس مدرسه صبح و بعد رئيس مدرسه رضايت داد از اينها امضا گرفت كه ديگر اينها نيايند. ما به‌راحتي تو باشگاه مي‌رفتيم. البته بعد از چند وقت كه اين باشگاه جمع شد عده‌اي از ما مي‌رفتيم كوه كوهنوردي مي‌كرديم در حدود بيست سال تمام و آقاي مسعود هارونيان بودند، آقاي امير شائولي بود، دكتر پژميران بود. خود بندة حقير بودم، مجيد خاقان بود، آقاي رفيع‌الله شادي بود. آقاي دكتر معزي‌نيا بود. ما ده نفر بوديم هر صبح ساعت شش صبح بيست سال ما را همه مي‌شناختند، پس قلعه‌اي‌ها يك نود و هفت خانواده بودند كه همه ما را مي‌شناختند. ما صبح ساعت شش صبح مي‌رفتيم پس قلعه، مي‌رفتيم تو رودخانه آبتني مي‌كرديم. پيشقراول ما هم آقاي سليمان رفائيل بود. عرض كنم كه ايشان مرحوم رفتند روحشان شاد باشد و پسرعموي آقاي سيمان‌طوب، پسرعموي آقاي عبدالله سيمان‌طوب پيشقراول. آقاي يعقوب مراديان كه الان حيات دارند تشريف دارند حالا فكر مي‌كنم كه بله در بورلي هيلز آنجا زندگي مي‌كنند. به‌هر حال ما بيست سال هر صبح مي‌رفتيم پس قلعه آبتني مي‌كرديم تو رودخانه مي‌آمديم بيرون صبحانه مي‌خورديم، لباس‌هايمان حاضر بود پايين سر اول دربند كه مي‌رسيديم لباس‌ها را مي‌پوشيديم مي‌رفتيم سر كار. هر روز يكي صبحانه مي داد آنجا همه پس قلعه‌اي‌ها ما را مي‌شناختند. يكي بود بنام علي پلنگ آنجا بود كه يكي اكبر بود، يكي ابوالقاسم بود. با اينكه اينها سورر بودند ولي وقتي ما صبح مي نشستيم برايمان كباب درست مي‌كردند همان تو نان مي‌پختند براي ما نان مي‌آوردند قليان مي‌دادند. آقاي يحيي مشفق همداني بود با ما. عرض كنم كه اين هم از جريان پس قلعه ما بود. 

س ـ دليل اينكه اصلاً ايسرائل‌ها شروع كردند يك باشگاهي داشته باشند يك زورخانه‌اي داشته باشند چه بود و پيشقراول اين كار و كي آمد اين پيشنهاد را كرد يا چه جوري شد كه اصلاً يك همچين چيزي شروع شد؟ 

ج ـ دو نفر پيشقراول اين كار بودند. يكي‌شان آقاي شموئل شمسيان است كه حالا تورا را او مثل اينكه ترجمه كرده به فارسي. يكي ديگر هم مرحوم آقاي نعمت‌الله خان پوربابا بود دوست بنده بود كه روحش شاد باشد. اين دو نفر اينها پيشقراول اين كار بودند كه يواش يواش در حدود بيش از صد تا بچه ايسرائل‌ها هر شب ورزش مي‌كردند. چهل پنجاه نفر توي سه راه شاه تو آن باغ چايچي بودند. چهل پنجاه نفر هم ماها بوديم كه مدرسة اتحاد بوديم.

س ـ آنوقت غير از فعاليت‌هاي ورزشي مثلاً كارهاي ديگري هم مي‌كرديد؟ مثلاً محافظت از جامعه يا..؟

ج ـ نه نه. ما كارمان ورزش بود. تمام كارهاي ما ورزش بود. ما در يك سني بوديم كه شايد هجده ساله بيست ساله تا بيست و پنج ساله بوديم، تمام جوان بوديم و علاقه به ورزش داشتيم و اين جرياني بود كه بعد هم كه ا ين باشگاه بسته شد ما شروع كرديم به كوهنوردي. البته خوب من شخصاً خودم در كشتي در حدود پانزده سال بودم كه تو دارالفنون كشتي مي‌گرفتم. من شب آخر اين شصت راستم شكست كه ديگر مرا قرار بود بفرستند براي خارج براي مسابقات كه ديگر نتوانستم ادامه بدهم. دو نفر را شب اول زدم كه گوييم‌ها مي‌خواستند مرا با چاقو بزنند دم در، مرا دژبان‌ها با جيپ بردند خانه رساندند از دارالفنون. يك شب هم تو باشگاه هاتف تو خيابان نادري يك بچه گوييم آمد كشتي گرفت من او را زدم زمين دو نفر دم در باز آنها هم مي‌خواستند مرا با چاقو بزنند كه من رفتم پيش رئيس باشگاه مرا با جيپ دژباني آوردند خانه. آقاي اسماعيل خرميان با من بود كه الان اينجا حيات دارد. آقاي دكتر خرميان پسرشان است. مرحوم نجات ميكائيل بود كه خوب روحش شاد باشد، اينها با ما بودند. و آقاي يعقوب يديد صيون كه آنهم فوت شده. 

س ـ آن زورخانة شما رابطه‌اي با ....

ج ـ تو زورخانه ما صلواتي كه مي فرستاديم صلوات‌هاي ايسرائلي بود همه‌اش يا هميشه مي‌گفتيم كه صلوات فرست ذليل نشي. همه مي گفتيم «ادوناي هوه الوهيم». باز دومرتبه صلوات ديگري داشتيم كه «شمع ايسرائل ادوناي الوهنو ادوناي احاد». اينها صلوات‌هاي ما بود. 
س ـ عرض كنم حضور پرسعادت‌تان كه... اشعار چيز را چه جوري.....؟

ج ـ چيزهاي زورخانه‌اي تمام به عبري بود كه البته من خوب الان چهل و پنج سال چهل سال است از خاطرم رفته. 

س ـ عرض مي كنم حضور پرسعادتتان كه.........

ج ـ ورزشكاران هم يك‌عده اي محصل‌هاي خود مدرسه بودند يك‌عده اي كاسب‌ها بودند.

س ـ آيا مسابقاتي بين اين باشگاه و باشگاه‌هاي ديگر ........؟

ج ـ بله مسابقة هالتر داشتيم. دو تا باشگاه‌ها با همديگر مسابقه مي‌داديم. مسابقة كشتي داشتيم، مسابقه مي‌داديم. سرپرست‌مان آقاي شموئل شمسيان بود، مرحوم نعمت الله خان پوربابا بود. ايسرائل‌ها خيلي علاقه پيدا كرده بودند به اين ورزش.

س ـ جناب منصور مشيان لطف بفرماييد اگر اطلاعاتي راجع به بچه‌هاي لهستان كه آمده بودند ايران در دورة جنگ داريد براي ما بگوييد باعث خوشحالي ما خواهد بود.

ج ـ والله در دوره اي كه هيتلر همانطوري كه نابود شد كثيف، اين جنگ بزرگ را راه انداخت، يك عده ايسرائل‌هاي مال لهستان و اينها آمدند. سيم خاردار بزرگ كشيده بودند تو يك محلي. من آنوقت پانزده شانزده سال بيشتر نداشتم. ولي پنج شش تا بچه ايسرائل‌ها با هم مي‌شديم يكي پانزده زار يك تومان دو تومان مي‌گذاشتيم رويهم، من خوب يادم است، يك پيت خرما مي‌گرفتيم اين را مي‌برديم بين اينها قسمت مي‌كرديم. دو سه دفعه سه چهار دفعه ما اين كار را كرديم. والله چيزي كه من يادم است اين است. و مثل اينكه دو تا سه تا از اينها را هم ايسرائل‌هاي پولدار و اعيان ايسرائل‌ها رفتند با اينها ازدواج كردند و اينها را بردند تو خانواده هايشان. از قبيل آقاي طوب.

س ـ آنوقت كساني بودند كه ....؟

ج ـ آقاي كهن اينها را با آنها ازدواج كردند. عرض كنم كه و بچه و نوه و نتيجه همه چيز دارند. اينها را اينها هم بچه هاي لهستاني‌ها بودند كه در همين چيز خاردار بودند بسيار فاميل‌هاي محترم و خوب بردند.

س ـ بعد خبري داريد اطلاعي داريد كه مثلاً از طرف انجمن كليميان يا حبراي آنموقع ........؟

ج ـ والله آنوقت ما كوچك بوديم پانزده شانزده سالمان بود تو محله بوديم فقط گفتند اينها ايسرائلند و آعون دارند و گناه دارند و اينها، عرض كنم كه من خوب يادم است كه ما فقط خرما را كه مي‌برديم قسمت مي‌كرديم اين را يادم است. اين موضوع مال پنجاه سال قبل است.

س ـ آنوقت كسان ديگري هم بودند از بچه‌ها.......؟

ج ـ البته ايسرائل‌ها همه از محله كمك مي‌كردند، لباس مي‌بردند آنجا و عرض كنم كه هر كي هر چي داشت كفش مي‌بردند، غذا مي‌بردند، خوراك مي‌بردند، همه چيز مي‌بردند براي اينها. كمك مي‌كردند. ايسرائل‌ها با اينكه خوب تو محله خيلي بودجة زيادي نداشتند ولي ايسرائل‌ها همه كمك مي‌كردند به اين لهستاني‌ها. من خوب يادم است. ما هم با اين دسته ايسرائل‌ها مي‌رفتيم. خرما را برمي‌داشتيم دنباله‌روي اينها بوديم.

س ـ يادتان هست كي بود كه آنجا سركردة اين جريان بود؟

ج ـ والله درست يادم نمي‌آيد چون تقريباً الان نيم قرن مي‌گذرد، من حقيقتاً درست يادم نمي‌آيد ولي خيلي ايسرائل‌ها بودند، ايسرائل‌هاي خيرخواه بودند كه كمك مي‌كردند. مثل اينكه عطاالله يومطوب بود، عبدالله برادرش بود، رحيم قندي خدابيامرز بود، اوستا آقاجان خياط بود. اينها پيشواهاي بزرگ‌ها بودند كه، لقمون بود، لقمون ميكائيل بود. اينها همه مي‌دانستند كمك مي‌كردند و حقيقتاً ايسرائل‌ها كوتاهي نمي‌كردند. هر جوري كه از دستشان برمي‌آمد مي‌رسيدند به اينها.

س ـ خيلي متشكر كه وقتتان را به ما داديد.

ج ـ خواهش مي كنم وظيفة من است.

س ـ خداحافظ.

ج ـ عاقبت شما بخير. اميدوارم كه تمام ايسرائل‌هايي كه براي كمك به انجمن‌ها و به ايسرائل‌ها و اينها كمك مي‌كنند روز به روزشان بهتر و خوبتر بشود. 

س ـ خيلي متشكرم.

ج ـ خواهش مي‌كنم.

(پايان نوار)
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